
   موضوع بیشــتر کارهای این ســال های تو جامعه آمریکایی اســت  �
بنابراین احتمالا باید شــناختی حداقل عمومی نسبت به آن جامعه داشته 

باشی، ولی به نظر می رسید از آمدن ترامپ شوکه شده بودی! 
بله، شــوکه شدم، درواقع همه شوکه شدند. کسی بود که فکر کند ترامپ 
شانســی خواهد داشــت؟ درضمن من ادعای شــناخت دقیق روابط سیاسی 
آن جامعــه را نــدارم؛ کار من کلنجاررفتــن با آیکون هــای فرهنگی جامعه 
آمریکاست، این را هم در نظر بگیر که انتخاب این آدم یک جور طغیان درونی 
در جامعه آمریکا بود؛ چیزی که برای شــخصی مثل من پیش بینی اش خیلی 

راحت نبود. 
  یعنی چه طغیان درونی؟  �

من طی این ســال های مهاجرت تجربه بالاآمــدن اوبامای اقلیت گمنام تا 
درون کاخ ســفید را داشــتم و به این نتیجه رســیده بودم که جامعه آمریکا 
مرحله پوپولیســم را پشت سر گذاشته و بعد از جنگ های پی درپی سده اخیر 
نهایتــا به یک عقلانیت در انتخاب و تصمیم گیری رســیده. بنابر این به همان 
اندازه که از صعود اوباما به آینده جهان امیدوار شدم   حالا از انتخاب ترامپ 
نســبت به این آینده بدبینم، علت مواجه شــدن با این حقیقت است که درک 
درســتی از جامعه ای که در آن زندگی می کنم، نداشته ام چون جامعه آمریکا 

را براساس مناسبات جامعه انتلکتول پیرامونی قضاوت می کردم. 
  ولــی ترامپ خیلی آمریکایی اســت؛ تاجر اســت، اهل مدیاســت  �

کاراکترهای اهریمنی کمیك استریپ هاســت، چرا  حتی قیافه اش شــبیه 
پیش بینی ها، روح آمریکایی ترامپ را نادیده می گرفت؟ 

الان که می گویی به نظر درســت می آید ولی شخصا تأثیر مدیا در جامعه 
آمریکا را بیشــتر از حد جدی می دانســتم، مدیای روشنفکر حداقل در بخش 
عمــده آمریکا در ســیطره دموکرات هاســت و آنها در مدیا چهــره کمدی و 
غیرجــدی و حتی اهریمنی از ترامپ ســاخته بودند ولــی یک دفعه جامعه 
آمریکا با انتخاب ترامپ علیه مدیا، علیه واشنگتن، علیه آن بخش از آمریکای 

روشنفکر و از همه مهم تر علیه مفهوم جامعه غیرمتعصب قیام کرد. 
  بالاخره این حقیقت است که آمریکا حداقل تا زمان جنگ ویتنام و بعد  �

جنبش مدنی به اکثریت سفید تعلق داشت؛  اکثریتی که نمی خواهد  نقش  
میزبانی اش تغییر پیدا  کند. 

درست اســت، مجموعه رأی هایی که به کیسه ترامپ رفت حاصل جمع 
آرای همین جامعه ســفید کمترتحصیل کرده و کانســروتیو  است که شرایط 
یکســان با مهاجران را  نمی پذیرد و لااقل الان می دانیم که صدای آشــکار و 

واضحی در سیاست آینده ایالات متحده خواهد داشت. 
  زندگی تو دو مرتبه در طول حیاتت پکیده، همه چیز را گذاشتی و رفتی،  �

یک  بار زمان جنگ و بعد ها در حین مهاجرت، الان تحمل ســومین پکیدگی 
را داری؟ 

البتــه مقایســه ایــن دو اتفاق جنــگ و مهاجــرت از نظر ماهیــت با هم 
تفاوت هــای بنیادی دارند کمااینکه در جنگ اگر بمانی احتمالا می میری و در 
مهاجرت می روی که بمانی. عمده ترین وجه تشــابه این دو این است که فرد 
دچار یک سری عدم تطبیق با شرایط جدید می شود. در هر دو این موقعیت ها 
یک روز چشم باز کردم و دیدم همه چیزهایی که داشتم را پشت سر گذاشته ام، 
البته تجربه جنگ باعث شــد تا خیلی راحت تر بــا تجربه دوم کنار  بیایم. این 
را هم اضافه کنم در مهاجرت- برخلاف جنگ-گذشته شخصی من تبدیل به 
یک سری واقعیات بازمانده اما دست یافتنی شد درحالی که در جنگ گذشته به 

رؤیای گنگ و دست نیافتنی تبدیل می شود. 
  کدام تجربه دردناک تر بود؟  �

جنگ وحشــتناک اســت و بــا مهاجرت قابل مقایســه نیســت. در اصل 
امروز برش حســی من با تهــران و تمام جاهایی که برایــم مملو از خاطرات 
خوشــایند است قطع نشــده با دوســتانم کماکان در ارتباطم و از قدم زدن در 
کوچه پس کوچه های شهر لذت می برم درحالی که در زمان کودکی از خرمشهر 
به خلأ پرت شدم. آن وقت ها آن قدر عصبانی و دلخور بودم که واقعا بیش از 

یک دهه طول کشید که باور کنم آینده هم وجود دارد. 
  طی این مصاحبه ها از هنرمندانی که جنگ زندگی شــان را دگرگون کرد  �

– مثل بچه های خوزستان – خواسته ام تا یک سکانس مشخصی از جنگ را 
فی البداهه به خاطر بیاورند. تو چنین تصویری را به یاد داری؟ 

بعــد از جنگ وقتی با پدرم به خانه مان برگشــتم مســتقیم به پشــت بام 
خانه مان رفتم تا دو تا از چیزهایی که در پشت بام پنهان کرده بودم را بردارم. 
هر دو را همان جا زیر اسباب اثاثیه و آوار پیدا کردم، یک تفنگ اسباب بازی بود 
و دیگری یک دوربین سوپرهشت؛ وقتی آنها را پنهان می کردم کودکی بودم با 
کلی فانتزی و وقتی پیدایشان کردم یک جوان نسبتا شاکی از همه چیز. در تمام 

آن سال های جنگ به خانه مان و این دو شیء فکر کرده بودم. 
  به عنوان یک آواره جنگ -یا به قول آن ســال ها جنگ زده- کســی یا  �

کسانی را مقصر می دانی؟ 
راســتش را بگویم، یک دلخوری حل نشــده از جنگ برای من باقی مانده، 
هنوز هــم این دلخوری خیلی جدی در زیر لایه هــای روحم وجود دارد و آن 
ســقوط خرمشهر و عدم حمایت کافی مرکز از بچه های مدافع شهر بود. ولی 

به هر صورت آن چیزی که به وقوع پیوست همان  است که اتفاق افتاده! 
همان روز که صدام حســین اعدام شــد من در خانه خرمشهرمان بودم؛ با 
شــنیدن این خبر ناگهان احســاس کردم آدمی که از ته دل سال ها مرگ او را 
می خواستم با یک وقفه ۲۰ساله از روی زمین حذف شد ولی هیچ چیزی با این 

حذف به حال اولش باز نگشت! 
  با وجود این همه تلخی در زندگی چرا به فانتزی پناه بردی؟  �

برای من فانتزی جای امنی است؛ راه میان بر مواجه شدن با واقعیت است. 
این تمهیدی روانی است تا با پوسته شکلاتی حرف هایی جدی بزنم. 

  ولی کارتونینگ کردن، ناخواســته فضاسازی را سوررئال می کند و شاید  �
حرف تو به درستی شنیده نشود. 

طی این ســال ها تعمدی در کارهایم وجود داشته که به تدریج از صراحت 
در انتقال محتــوا فاصله بگیرم چون این گونه تعریف داســتان خاص مدیوم 
کارتونینگ بــوده. فراموش نکنیم که من نقاش بودم و نقاشــی را به صورت 
آکادمیــک در هنرهای زیبای اصفهان و دانشــگاه هنر تهــران آموخته ام ولی 
بــه فراخور نیاز زمان در مقطعی مدیوم کارتونینگ را صریح تر و بی واســته تر 
در انتقال مفاهیم اجتماعی آن ســال ها می دانســتم. چیــزی که اگر قرار بود 
در قالب نقاشــی هایم توصیف شــود کارهایم را تا سر حد هنر سفارشی تنزل  
مي داد می کرد. ازهمین روســت که به این نتیجه رســیدم  اگر کاراکترها را در 
یک ناســازه قرار دهم علاوه بر اینکه امکان تلطیــف محتوا را فراهم خواهم 
کــرد، یک کنجکاوی در بیننــده ایجاد می کند که حتی فراتر از آن حســی که 

خودم متصور هستم برداشت معانی داشته باشد و این نکته ای است  که برای 
گفت وگوی میان من و مخاطبم ضروری به نظر می آید. 

  با این همه مصائب شــخصی و تاریخی این امیدواری آشــکار از کجا  �
می آید؟ وسط یک جنگ خیابانی عشاق را می کشی یا قهرمانی ازدست رفته 

را در استخر نقاشی می کنی و قتل عام را شبیه کارناوال می بینی. 
من به واســطه این فانتزی بــا واقعیات زندگی به صــورت منطقی رفتار 
می کنم. این نکته ای که باعث مشــغولیت شخصی من به فانتزی شد در ابتدا 
جنبه تراپی داشــت در مواجه شــدن با جنبه های ناخوشایند زندگی اما هرچه 
پیش تر می روم این جنبه به عنــوان اصل رفتاری در تبیین چگونه دیدن جهان 
پیرامونم خودنمایــی می کند. الان فهمیده ام که با تصــور و اجراکردن آنچه 
کشیده ام هم خودم را راضی می کنم و هم به جامعه پیرامونم می فهمانم که 

چگونه می بینم شان یا حتی قضاوتشان می کنم. 
  برای من خیلی تعجب آور اســت که تو چقدر راحت با اگزوتیسم بازی  �

می کنی؛ زنان روبنده پوش شورشــی ها، کاشی ها، پهلوان ها و...  این عناصر 
به راحتی می توانند قالب کار را ســمت خوش خوراکی توریستی و بلاهت 

بکشانند. 
معنی موجود در این کارها باعث شــده خوش خوراکی توریستی (به قول 
تو) شامل حال شان نشود و جنبه انتقادی بر وجه دکوراتیو آنها بچربد. درمورد  
چگونگی اســتفاده از این عناصر باید آن را حاصل تجربه از فضای کارتونینگ 
بدانم؛ در کاریکاتور و کارتون این خیلی کلیشــه اســت که با آشناسازی نوعی 
آشــنازدایی ایجاد کنیــم. علاوه بر اینکه مــن از موتیف ها کاربری توریســتی 
نداشــته ام. این موتیف ها در جهان فانتزی یا کابوس ها ظهور می کنند یعنی با 
این عناصر قصد راضی نگه داشــتن و خوشــحال کردن کسی را ندارم، بیشتر با 

آنها محدوده مفاهیم مورد علاقه ام را نشان داده ام. 
عناصر در نقاشــی مثل الفباست، بسته به اینکه چه کلمه ای با آن ساخته 
می شــود، از حروف استفاده می کنیم. فکر می کنم نحوه استفاده از المان های 
فرهنگی بســته به محل سکونت هنرمند مصادیق متفاوتی پیدا می کند. برای 
من اشــاره به اگزوتیسم نوعی هراس  اســت درحالی که فکر می کنم استفاده 
از همین عناصر در بســتر بومی از یک جــور خوش نمایی برای جلب مخاطب  
فراتر  نمی رود. درضمن من برای پیشــگیری از خلق هر جور فضای خوشایند، 
آدم های داســتانم را در یک ناکجای جغرافیایی رها می کنم که این بی مکانی 

به خودی خود هراس انگیز است. 
  تو به دیاسپورای ایرانی تعلق  داری و تقریبا تمام تعینات خرده فرهنگ  �

«ایرانی» در کارهای تو قابل مشاهده است، چرا باید کار تو را در این بستر، 
جدا و متفاوت از فرهنگ «لس آنجلسی» هم تحلیل کرد؟ 

(باخنده) به نظر من این قیاس مع الفارغ است چون من دچار «دیاسپورا» 
یا مهاجرت اجباری و ناخواســته نشدم. در شــرایط من رانده شدگی مفهومی 
نــدارد کمااینکــه امروز من و شــما در تهران با هم به گفت وگو نشســته ایم. 
به کاربردن آیکون هــای فرهنگی از جامعه مقصد الزاما به مفهوم شــباهت 
کاربری آنها نیســت، همان طور که قبلا اشاره کردم خاستگاه فکری من ریشه 
در نقد مفهوم به واســطه تعقلات فانتزی دارد بنا بــر این در این نوع نگرش 
همیشه آبجکت های آشنا در ترکیبی نامتجانس در کنار هم قرار می گیرند که 
نتیجه این قرابت نامأنوس خلق شــرایطی اکزوتیک اســت. در عین حال شما 
نمی توانید منتقد فرهنگی باشــید و در تعریف بصری از آیکون های غیرمرتبط 
بــا آن فرهنگ اســتفاده کنید. بیــن کارهای مــن و فرهنگ «ایران جلســی» 
شــباهت های آیکونیکی وجود دارد کــه به دلیل مشــابهت های فرهنگی و 
تجربه های مشــترک تاریخی نمود پیدا می کننــد اما در نتیجه گیری به دو نوع 
ماهیت متفاوت منتهی می شویم. در این هم تجربگی ممکن است مشترکاتی 
قابل مشاهده باشد. ولی داستانی که این جامعه ایرانی طرح می کند (جامعه 
ایرانی کالیفرنیــا) به خاطر قابل پیش بینی بودن پیرنگ قصه و البته پایان های 
قابــل تصــور، بنجل به نظــر می آید (و البتــه نحوه اجرا). در وجــه دیگر در 
داستان های من به خاطر گسستگی اجزا، پایان ها قابل تعریف نیست نتیجه ها 
گاه فراتر از قاعده های داستانی مرسوم توصیف می شوند و همین اتفاق دلیل 
به وجودآمدن حس تضاد بین معنی دریافتی از فرم می شــود. یعنی قصه من 
نــه با پایان خوش و نه با تراژدی شــیون بر جنازه قهرمان به انتها می رســد؛ 
قصه های من برخلاف وجود ســوپرهیرو ها قهرمانی ندارند و شخصیت هایم 
در گنگی و برزخ چیستی و چرایی دست وپا می زنند. همین موضوع مرز من با 

هنر به ظاهر خوشحال کالیفرنیایی را تعریف کرده است. 
  وقتی کارهای ســال های مهاجرتت را مرور می کنم انگار همه اتفاقات  �

حاضر در آثارت شــب هالووین رخ داده یا انگار نگاهــت به کوچه ای در 
هالیوود - پشت اســتودیوی فیلم برداری  است. از طرفی وجه حسانه این 
کارها به مــن می گویند که انگار اتفاقات در هپــروت تهران در حال وقوع 

هستند. 
این نتیجه ترکیب معاشــرت روحی اســت که در تهــران زندگی می کند و 
جســمی که در آتلانتاست. نتیجه اصرار در باز ســازی شهر تهران در استودیو 
شــخصی است. نتیجه زندگی در شرایط کابوس وار جنگ است. همکارانم در 
ترنر به من می گویند ســوپرهیروهای تو رفتار غیرکلیشــه ای دارند، بی تفاوتند 
و به جای نجات دنیا کارهای روزمره می کنند، اکشــن نیســتند و چون کارهای 
یومیه کرده اند قاعدتا به همین دلیل زمینی تر هستند. بتمن من قهرمان نیست 
در نظر آنها یک آدم خیلی معمولی است. چیزی که خودم می خواهم باشد. 

  پس چه ضرورتی  است که اصلا از آیکون های قهرمانی استفاده  کنی؟  �
برای اینکه با صنعت قهرمان ساز آمریکایی بیشتر از سایر صنایع آن مرتبط 
هستم  و اینکه پشت ظاهر این صنعت مناسباتی وجود دارد که مادامی که در 

مدیای آمریکایی زندگی نکنی تاتریت آن برایت قابل رؤیت نیستند! 
میکی موس من خیلی کاراکتر دوست داشــتنی و مفرحی نیســت. بیشــتر 
نماینده عبوث اقتصاد کاپیتالیســتی ای اســت که در لایه ای از شــکلات سرو 
می شود به همین دلیل هســت که گاهی فراتر می روم و موقعیت او را در حد 
یک ژنرال ارتش آمریکا در جنگ خلیج فارس تقلیل می دهم؛ آمریکا برای من 
چنین نظام پیچیده ای از معانی و نشانه هاســت. آمریکا از این نظر یک کابوس 

از تجمیع آیکون های فرهنگی  است. 
  این از جانب تو، یعنی نقد آمریکا در چه معنایی؟  �

در ایــن معنی آمریکا خیلی شــبیه آن چیزی که از رؤیای آمریکایی ســراغ 
داریم،  نیســت. پشــت خلق ایــن همه کاراکتــر جذاب و فــروش حداکثری 
محصــولات مصرفی پنهان شــده. قهرمان خلق می شــود تــا صنایع غذایی 
همان جنس قبلی را در بســته بندی متفاوت به مشــتری بفروشــند. سیکلی 
که سالیان ســال با یک الگو به بقای خود ادامه داده، زندگی آمریکایی ربطی 
بــه تصاویــر وارگاس یا راکول ندارند! یا ســربازهای واقعی شــبیه فیلم های 
هالیوودی نیستند! تصاویر واقعی زندگی در ایالت های مرکزی آمریکایی شبیه 
کارت پســتال های شــیک از زندگی روستایی نیســت! من فقط سعی می کنم 
تجربه خودم را از آمریکا  نشــان دهم. آمریکای من حقیقی تر از چیزی است 
که در تلویزیون می بینید. در آمریکای من کهنه ســرباز ۷۰ســاله جنگ ویتنام 
کماکان به دلیل نگرانی از پرداخت صورت حســاب های شــرکت های بیمه و 
مالیات روزی هشت ساعت جعبه های ســس های خوراکی را در «والمارت» 

جابه جا می کند. 
  درباره جنبه کارناوالی فضاها نگفتی!؟  �

در ذهــن من کارکــرد کارناوال بهانه ای اســت که جامعه بــه آمال های 
غیرقابــل دسترســی برای مدت کوتاهی دســت یابد یا تجســم عینی آرزویی 
است که تنها با پوشــیدن لباس های قهرمانانه برای ساعاتی محدود مسجل 
می شــود. خود من به خیلی چیزها مثل فوتبال علاقه مند بودم ولی به دلیل 
کم استعدادبودنم سعی کردم رؤیای هایم را از فوتبال در کارناوال های مصورم

 به تصویر بکشم.
ادامه در صفحه ۱۴ 
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شدم خود کیهان 
در پس زمینه ایــن درخت-صخره های متعلق به اردیبهشــت، 
مــرداد، آبــان و  بهمــن پهنه آســمان رنگ هــای آبی تــودار، آبی 
گوش فرادهنــده، آبــی ســایه وار و آبــی توفانی به خــود می گیرد. 
سوســوی گرمای طلایی کهن بر قامت نارنجی غنی درختان افکنده 
می شود و فوج گرما بر رنگِ روشن و تیره درخت ها هجوم می آورد. 
گویی از شــدت گرمای کوره ای در این نزدیکی این درخت ها ملتهب 
شده اند، برآماســیده اند و ســپس در همان حالت منجمد شده اند. 
همین باعث می شــود این درخت ها برچســب مکتــب باربیزون را 
بــه خود نپذیرند. چیــزی از درون آن امور بــرون را تحت تأثیر قرار 
داده اســت. یا برعکس چیزی از برون آن چیزهــای درونی را متأثر 
کرده اســت. هنرمند با منظره یکی شده است با درخت های منظره. 
درخت هایی که صخره ها را در خــود فروداده اند یا صخره هایی که 
تأثیر زمــان ابدی خود را بــر زمان کرونولوژیــکال درخت ها به رخ 
می کشند. صخره های ابدی به درخت های ازلی و درختان گذران به 

صخره های ایستا پیوند خورده اند. 
درختان داوود امدادیان هم زمان هم عظمت و هم قدرت طبیعت 
را به ما القا می کنند. این درخت ها را با معیار طبیعی نمی توان اندازه 
گرفت. درختان طبیعی پایین همیــن «درخت –صخره ها» در تابلوها 
به خاکســاری افتاده انــد، زانو زده اند و در حــال زارزدن اند. یافتن حد 
این درختان کار طبیعت نیســت اما به زانــودرآوردن حد فهم و درک 
ما کارِ اندیشــه ماســت. بعضا تنوع آبی ابری و ملایم، آبی نیلی؛ سبز 
شب تاب، سبز حصیری، سبز چمنی، زرد نارنجی گدازه ای، قرمز پرشور 
و  قرمزقهوه ای ضجه زای صخره های سنت شکن، در این درخت ها  ما 
را به سرگیجه می اندازد. در این صورت اقیانوسی از سرما از پهنه آبی 
دور عریان طبیعت بر درک و فهم ما جاری می شــود. این درختان، به  
کانت  جرئت می دهند تا از گور برخیزد و دوباره سربختِ کتاب نقد قوه 
حکمش رود و بر سیاهه ابرهای غران، امواج پرتلاطمِ بی تاب، کوه های 
سراسیمه سر بر آسمان ساییده و دریاهای خروشان؛ آنها را هم بیفزاید. 
آری، درختان صخره مانند هراس آور آتش افروز حد تخیل ما را بی حد 
می کنند. چیزی به زانودرآورنــده درون ما به کنکاش برمی خیزد و در 
نهایت از زیر بار درک ما شانه خالی می کند فقط می توانیم والایی اش را

 احساس کنیم. 
اما این درخت هــا می توانند مراحل مختلــف اتوبیوگرافی خود 
هنرمند باشند. آنها اتوبیوگرافی یا سلف پرتره هایی از خود هنرمندند 
در ماهــی از فصل ســال و تصویــر آن را جلــوی ما گذاشــته اند. 
دوره های مختلــف زندگی هنرمند در فصول متفــاوت گاهی قرمز 
دراماتیک شــده و گاه ســبز. هــر ماهی به فراخــور خودش لحظه 
زندگــی هنرمند را به عنــوان فصلی از طبیعت تصویر کرده اســت. 
اما چگونــه می تــوان اتوبیوگرافی یــک هنرمند را بــا حلول جان 
جهــان بازخوانی کرد؟ این جان جهان اســت کــه در پاییز به رنگ 
قرمــز دراماتیک درمی آید و با جان هنرمنــد به هم می آمیزد. وقتی 
که طبیعت ســبز اســت یــا در فصولی که طبیعت آبــی پرطراوت 
اســت،  جان کیهانی اســت که سبز می شــود یا قرمز آتشین و آبی، 
انــگار جان جهــان در این درخــت کیهانی می دمــد. درنتیجه اگر 
طبیعــت پاییز را تجربه می کنــد این درخت جان جهــان پاییزی را 
به تن می خرد.  این نقاشــی ها اتوبیوگرافی طبیعت اســت و فرقی 
نمی کند در کدام جغرافیا باشــد و کدام زمــان. فعلا فرقی نمی کند 
زیرا هنوز خورشــید از مشــرق طلوع می کند و برگ درختان بهاری 
ســبز است و برگ پاییزی اش زرد و هنوز کسی خلاف این عرف واقع 
را تجربه نکرده است. در این شرایط، هنرمند خودش، چشمش را در 
طبیعت گذاشــته و این به نوعی سلف پرتره خود نقاش هم هست. 
هنرمنــدی که به مثابه ادراک کننده با ادراک شــونده در لحظه ای که 
روح جهــان در او حضــور دارد،  یکی می شــود. هنرمند مرتب در 
حال گذراندن «شــدن های» متفاوت است. حدیث نفس او را با هم 
می خوانیم که در شب حین آسترسازی با کاردک های کوچک و بزرگ 
و شــلاق ضربه قلم ها بر این آســتر در کارگاه قرن نوزدهمی اش با 
خود زمزمه می کند: - ز اوج و فرود تبِ روز - ز رست و خیز شبانگاه 

- ز دیس و دگرِ ماه - درخت می شود آدم، - ثمر می دهد هر دم. 
-نــگاه کــن -ز دیس و دگر شــدم ماه، - شــدم درخــت - پری 
وانهاده ام گِرد روزنه روز - شــدم پر وا نِه - درخت کیهانی، - شــدم 

خودِ کیهان، به هیبت انسان.

استند آپ کمدي مناسب حال وروز ما نیست
  شما سال ها در تئاتر کار کردید و دیگر ادامه ندادید. از فضای  �

تئاتر چه بهره ای در فضای تصویر گرفتید؟ 
دوران تئاتــر برای من کلاس زندگی و فهــم نمایش بود. دوران 
تجربه شکسپیر و فهم شخصیت پردازی و تراژدی، دوران لذت بردن 
از نوآوری و جســارت برتولد برشت، دوران زندگی با شخصیت های 

چخوف، مولیر، میلر، ایبسن، هارولد پینتر و ساموئل بکت. 
  حصار در حصار از جمله نمایش های موفق شما بود؛ چرا این  �

سبک از کار را ادامه ندادید؟ 
تصــور نمی کردم کســی حصار در حصــار را به خاطر داشــته 
باشــد. خیلی ســال از آن می گذرد. حس عجیبی پیدا کردم. شما با 
این ســؤالتان مرا غافلگیر کردید. من را به ۳۷ ســال پیش بردید. به 
ســال های خاطرات خوب و بد، به ســال های شــور و شوریدگی، به 
ســال های ســادگی و صداقت. نمی دانم الان چه حسی دارم، هم 
می خواهم درباره حصــار در حصار حرف بزنــم، هم نمی خواهم. 
ماجراهای این کار و حواشــی آن بسیار زیاد و جالب است. شاید در 
آینده فرصتی برای بیشــترگفتن درباره این نمایش و هیجانی که آن 
روزها در کشــور ایجاد کرد، پیدا کنم. به نظرم برای ثبت در گوشه ای 
از تاریخ نمایش کشــور بد نباشد. اما درباره سؤال شما، فکر می کنم 
ناخواســته تمام کارهای بعدی من به نوعی در ادامه همان حصار 

در حصار است، با مضامین و قالب های متفاوت. 
  به هرحال نمایش های روحوضی یکی از اصیل ترین گونه های  �

نمایش طنز در ایران است. چقدر از این فضا در آثارتان استفاده 
کردید؟ 

احتمالا از شوخی های کلامی، ایجاد سوءتفاهم و متلک گویی های 
این نــوع نمایش در کارهایم بهره گرفته ام. به ویژه در مجموعه های 

سه گانه تلویزیونی کاکتوس. 
  دلیل کم کاری شما چیست؟  �

مــن به هیچ وجه کم کار نیســتم. مدام کار می کنــم. می خوانم، 
می بینم و می نویســم. برای یک هنرمند اینها کارهای جدی اســت. 
ولی اگر منظور شــما ســاختن فیلم یا سریال اســت، منتظر شرایط 
مناسب هستم که ظاهرا در حال فراهم شدن است. ان شاءاالله امسال 

پشت دوربین می روم.

تماشاخانه

این روزهای تئاتر تهران
از قضیه متران پاژ 

تا پاره های ساده
شــرق: پیش فروش اینترنتــی نمایش 
«قضیه متــران پاژ»، بــه کارگردانی و 
طراحــی محمدحســن معجونی که 
نوشــته الکســاندر وامپیلوفو، ترجمه 
کیوان سررشــته است، در سایت تیوال 
آغاز شــد.  ماجرای متران پاژ، داستان 
مدیر یک هتل به نام کالوشــین است 
که با یکی از مسافرانش به نام پاتاپف 
درگیر می شــود و سپس تردید می کند 
که پاتاپف آدم مهمی باشــد و متوجه 
می شــود او یک متران پاژ است.  رضا 
ســعید چنگیزیــان، مهتاب  بهبودی، 
ثروتی، حسین حســینیان، مژده دایی، 
حســین امیــدی و امیــر قاســمی در 
نمایش « قضیه متران پاژ» ایفای نقش 
خواهند کرد.  نمایش «ماجرای متران 
پاژ» همه روزه به جز شنبه ها ساعت ۱۹ 
در سالن شــماره یک تماشاخانه پالیز 

روی صحنه می رود. 
رعنــا آزادی ور با خانه بوشاســپ 

درازدست
رعنا آزادی ور با بازی در پرفورمنس 
تئاتریکال خانه بوشاســپ درازدست، 
بــرای اولین بــار روی صحنــه تئاتــر 
مــی رود.  ایــن بازیگر ســینما پس از 
ســال ها بازی جلو دوربیــن، در «خانه 
بوشاســپ درازدســت» به کارگردانی 
تئاتــر  پردیــس  در  و  اتحــاد  علــی 
شــهرزاد بازی می کند.  «نمایش خانه 
بوشاسپ درازدســت» تیرماه در یکی 
از ســالن های پردیس تئاتر شهرزاد به 
اجــرا درمی آید. این نمایش هر شــب 
ســاعت ۲۱ بــه تهیه کنندگــی مجید 
رحیمی جعفــری روی صحنه خواهد 
رفــت و بلیت فروشــی آن به زودی در 

سایت تیوال آغاز خواهد شد. 
اتاق

نمایــش «اتــاق» نوشــته هارولد 
ایــن  پینتــر، نخســتین نمایش نامــه 
اســت  انگلیســی  نمایش نامه نویس 
بریستول  که نخستین بار در دانشــگاه 
روی صحنه رفته اســت، از ۱٦ خرداد 
فاطمه علی حســینی  کارگردانی  بــه 
در تعــداد محدود اجــرا روی صحنه 
مــی رود.  نمایــش اتــاق از ۱٦ خرداد 
تنها به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱:۱۵ در 
تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی 
صحنه می رود. علاقه مندان می توانند 
با مراجعه به ســامانه تیوال یا گیشــه 
تئاتر شهر به دیدن این نمایش بنشینند. 

جادوی عروسک
نمایش شــاد و موزیکال «جادوی 
عروسک» به نویســندگی و کارگردانی 
امیرمحمد انصافی در تــالار هنر روی 
صحنــه مــی رود.  نمایــش «جادوی 
عروسک» به نویســندگی و کارگردانی 
امیرمحمد انصافی روز سه شــنبه، ۱۶ 
خرداد ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه رفت.  
امیرحســین انصافی، آرین ناصری مهر، 
شیرین کاشفی، فهیمه باروتچی، فرشته 
اعظمی، محســن قصری و ابوالفضل 

عشرب در این نمایش بازي مي کنند. 
ترانه ای برای تو

اجرای نمایــش «ترانه ای برای تو» 
به کارگردانی امین ابراهیمی با برپایی 
یک مراسم افتتاحیه با حضور تعدادی 
از هنرمندان تئاتر و ســینما آغاز شــد.  
به گــزارش روابط عمومــی مجموعه 
تئاتر شــهر، مراســم افتتاحیه نمایش 
«ترانــه ای برای تو» به کارگردانی امین 
ابراهیمی پنجشنبه شب، یازدهم خرداد 
با حضور تماشاگران و هنرمندانی چون 
فخرالدین  باشــه آهنگر،  محمدعلــی 
صدیق شریف و حسین مسافرآستانه در 
تالار سایه تئاتر شهر برگزار شد.  نمایش 
«ترانــه ای برای تو» به کارگردانی امین 
ابراهیمــی هــرروز ســاعت ۱۹:۳۰ در 
تالار ســایه مجموعه تئاتر شهر میزبان 

علاقه مندان تئاتر است. 
تمدید پاره های ساده

ســاده»  «پاره های  نمایش  اجرای 
به کارگردانی سیدعلی هاشمی تا دوم 
تیرماه در تماشاخانه باران ادامه دارد.  
نویسنده «پاره های ساده» میرمحمدی 
است و داســتان آن درباره دختری به 
نام مهرناز اســت کــه بخش هایی از 
دفترچه خاطراتــش در طول نمایش 
مرور می شود.  بازیگران این نمایش به 
ترتیب ورود به صحنه عبارتند از: سیما 
تیرانداز، الهام شکیب، کاوه خداشناس، 
الناز شــاهوردی، علی دستانپور، هاله 
گرجی، فرزانه سکوتی، رضا سخایی و 
شکوفه هاشمیان. «پاره های ساده» هر 
شب ساعت ۲۱:۳۰ در تماشاخانه باران 

اجرا می شود.

حــوادث طراحی های حمید بهرامی در عالمی هپروتی اتفاق می افتد. در این دنیا یانکی ها، نازی ها، ســه تارزن ها، میکی موس، رقصنده ها، وکلا، ... راجر 
خرگوشــه و جاهل ها همگی با یک زبان مشــترک با هم مراوده دارند اما در بطن این مراودات احساسی ردوبدل نمی شود. ابتدا این نقیصه را به حساب 
ناتوانی حســی یا ضعف شخصیت پردازی کاراکترهای بهرامی گذاشــته بودم اما حالا بعد از چندین سال می بینم الکن کردن این آدم ها، عقیم کردنشان، 
مشــت خوردن ها و هر چیزی که در اتمسفر بهرامی شاهدش هستیم یک جور تمهید از جانب هنرمند است برای گفتن قصه شخصی به واسطه نقیضه ها و 

اینکه چرا اصرار دارد تا این قصه شخصی را لااقل برای خودش روایت می کند از زبان بهرامی می شنویم. 
حمید بهرامی، ســال ۱۳۵۱ در خرمشــهر به دنیا آمد؛ در سال هایی که به قول خودش شــبیه رؤیا بود و عرب، لر، عجم، سنی و شیعه در عراق،  ایران و 
کویت همچون برادر در کنار هم زندگی می کردند. ۲۹ شهریور ۵۹ وقتی اولین گلوله ها به خرمشهر شلیک شد تصور این بود که جنگ چند هفته بیشتر طول 
نخواهد کشید. بنابراین ۳۱ شهریور خانواده اش برای این چند هفته موقت به خانه اقوام در ماهشهر می روند ولی جنگ برخلاف تصور از چند ماه می گذرد 
و این ســفر کوتاه به یک آوارگی یک دهه ای می انجامد. در ســال های جنگ با خانواده اش در اصفهان ساکن هستند و در همین شهر به هنرستان تجسمی 
می رود (۱۳۶۶) و بعدتر هنرآموزی را در دانشگاه هنر تهران ادامه می دهد؛ آموزش هایی که در نظر او بیشتر سوء تفاهم درباره مدیوم کامیک و کاریکاتور و 
تصویرسازی در قیاس با نقاشی و طراحی بودند.  شهرت حمید بهرامی با کاریکاتورهای آناتومیک دهه ۷۰ خورشیدی آغاز شد؛ به دلیل استحکام طراحانه 
کاراکترهای کامیک و غریبگی و نایافتی این اســتایل خیلی زود او به چهره شاخصی در جریان کاریکاتور ایران بدل شد. سال ۷۷ به همراه جمال رحمتی، 
افشین ســبوکی، بهرام عظیمی، علیرضا کریمی مقدم، کیارش زندی و فائز علیدوستی مشهورترین گروه کاریکاتور با نام «کلاغ سفید» را تشکیل می دهند و 
این گروه تا سال ۸۲ به فعالیت خود ادامه می دهد. به گفته خودش در همان اوایل دهه ۸۰ به افول نقش کاریکاتور در فضای اجتماعی- سیاسی ایران پی 
می برد و کاریکاتور و تصویرسازی دیگر جذابیت آغازین خود را برای بهرامی از دست می دهد. او آرام آرام از کاریکاتور فاصله می گیرد و شرکت انیمیشن 
بامداد را تأســیس می کند. مسافر افق از ساخته های این کمپانی در سال ۸۶ جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره فجر را از آنِ خود می کند.  بهرامی از سال 
۸۸ تا به امروز در آتلانتا ســاکن است و در سمت طراح مفهومی در اســتودیو ترنر فعالیت دارد. پروژه های بردمن، کروکت سیپت و باکس های تبلیغاتی 
برای کمپانی هایی مانند کارتون نت ورک، بومرنگ، ریبوک، آدیداس کوکاکولا و... از جمله کارهای این چند ســال اخیر بهرامی بوده اســت. او همچنین با 
کارگردانانی مانند  آدام فیوکس، ولا تورس، بلین کوون و جو پری همکاری داشته است. این گفت وگو  ۱۵  و ۱۸ اردیبهشت زمانی که بهرامی برای سفری 

کوتاه به تهران آمده بود در گالری هما انجام شده است. 

گفت وگوی شهروز نظری با حمید بهرامی
اگر آمریکا وجود ندارد *


